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صفحه 6
 یک شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 

6  محرم۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۰۳

استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

از عجایب صدقه
عن علی  بن ابی طالب)ع( قیل لرسول الله)ص( یا رسول الله ای الصدقه 

افضل؟ فقال: جهد من مقل یسیر الی فقیر.
قال: قال رسول الله)ص(: ما نقص مال من صدقه فامضوا و لا تجنبوا. )1(

]قال: قال رسول الله[: الصدقه فی السیر تطفی غضب الرب تعالی. 
»امیرالمومنین)ع( می فرمایند: از پیامبر)ص( ســوال شــد که ای پیامبر خدا! 
کدام صدقه بهتر است؟ پیامبر فرمود: تلاشی که آدم فقیر و تنگدستی انجام دهد 

تا مالی را به فقیری رد کند.«
»امیرالمومنین)ع( از قول پیامبر)ص( نقل می کنند که حضرت فرمود: صدقه، 

مال را کم نمی کند؛ پس صدقه بدهید و پرهیز نکنید.«
»امیرالمومنین)ع( از قول پیامبر)ص( نقل می کنند که حضرت فرمود: صدقه 

پنهانی، خشم و غضب خداوند متعال را فرو می نشاند.«
قیل لرسول الله)ص(: یا رسول الله! ای الصدقه افضل؟ فقال)ص(: جهد من مقل 

یسیرالی فقیر
]امیرالمومنین از قول پیامبر می فرماید:[ تلاشــی که یک آدم تنگدست 
بکند- »مقل« یعنی آدم تنگدست که دارایی کمی دارد- و پولی به قدر وسع 
و امکان خودش بپردازد که به یک فقیری هم برســد ]برترین صدقه اســت[. 
بعضی از این کارهایی که پولدارها و اعیان و اشراف انجام می دهند، خرج های 
زیــادی می کنند- مهمانی هایی کذایی و مانند اینها- به فقرا هم نمی رســد و 
صدقه محســوب نمی شــود؛ اگر هم صدقه باشد، جزو افضل الصدقات نیست. 
آدم تنگدستی که خودش ناتوان است، یک کمکی بکند، آن هم به یک فقیری 
برسد، به سمت یک فقیری حرکت کند]برترین صدقه است[. حالا این را مثلا 
این جور هم می شــود خواند که »جهد من مقل یســیر، الی فقیر«، یا همان 

شکل اول. این یک روایت.
]حدیث دیگر[ ما نقص مال من صدقه

روایت بعدی باز از حضرت امیر اســت که ایشــان از پیغمبر نقل می کنند که 
می فرمایند: صدقه مال را کم نمی کند. آن کســانی که می ترســند که اگر صدقه 
بدهند، اموالشان کم بشود، بدانند، صدقه اموال انسان را کاهش نمی دهد. این هم 

یک حکمتی است و یکی از آن حقایق عجیب عالم است.
فامضوا و لا تجنبوا

بروید و پرهیز نکنید؛ یعنی صدقه را بدهید. البته معلوم اســت که مراد از 
صدقه آن ]اســت[ که در قرآن هست: و لا تجعل یدک مغلوله الی عنقک و لا 
تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا؛ )2( این جور نباشد که انسان هر چه 
دارد و نــدارد، بریزد بیــرون به عنوان اینکه به فقرا می خواهد بدهد؛ نه، صدقه 
یعنی بخشــی از مالش را، ســهمی از مالش را، یک چیزی از مالش را بدهد: و 
فی اموالهم حق معلوم* للســائل و المحروم؛)3( صدقه این است، و الا این جور 
نباشد که آقایان بروید یک دفعه هرچه دارید و ندارید خرج کنید، بگویید تمام 

نمی شود؛ نه. این هم ]یک روایت[.
]حدیث دیگر[ الصدقه فی السر تطفی غضب الرب تعالی

و یک روایت دیگر هم در باب صدقه، روایت معروفی است که باز ]امیرالمومنین 
از پیامبر نقل می کنند[؛ این هم نشــان دهنده این است که صدقه را هرچه انسان 
پنهانی تر بدهد بهتر اســت. البته در قرآن این جور دارد که: الذین ینفقون اموالهم 

باللیل و النهار سرا و علانیه؛)4(
انفاق، در ســر)نهان( و علانیه)آشــکار( و همه جورش خوب است، منتها اگر 
انسان پنهانی انجام بدهد، فضیلت بیشتری دارد به خاطر این روایت که می فرماید 

»تطفی غضب الرب تعالی«.
* شرح حدیث در ابتدای درس خارج، 83/9/2

_______________________
1- نوادر راوندی، ص 84 به نقل از کتاب: نسیم سحر.

2- سوره اسراء، آیه 29؛ »و دستت را به گردنت زنجیر مکن و بسیار]هم[ گشاده دستی منما 
تا ملامت شده و حسرت زده برجای نمانی.«

3- ســوره معارج، بخشــی از آیه 24 و آیه 25؛ »... و در اموالشــان حقی معلوم است، برای 
سائل و محروم.«

4- ســوره بقره، بخشــی از آیه 274؛ »کســانی که اموال خود را شب و روز، نهان و آشکارا 
انفاق می کنند...«. 

روضه های هر ساله برای سالار شهیدان
رهبر معظم انقلاب هر سال، چند شب روضه امام حسین )ع( دارند. معظم له 
در سال 1367 به جبهه های جنوب تشریف بردند. چون زمان تشریف فرمایی ایشان 
به جبهه، مصادف با محرم بود، مراسم عزاداری و روضه ایشان در یگان های رزمی 
جنوب برگزار شــد. هر شب، در یکی از تیپ ها یا لشکرها، مراسم عزاداری سالار 
شهیدان را برپا و در آن مراسم شرکت می کردند. شبی به اتفاق معظم له، با یک 
مینی بوس- به دور از هرگونه تشریفات و اسکورت- به سوسنگرد رفتیم و مراسم 

روضه خوانی در تیپ 85 موسی بن جعفر )ع( برگزار شد.
)سردار صادق آهنگران- کتاب پرتوی از خورشید ص 165چ8(

با خورشید انقلاب
)خاطراتی از رهبر معظم انقلاب(

 وجود مبارک امام ســجاد)ع( در پاسخ به کسانی که به گریه آن حضرت اعتراض می کردند 
فرمودند: مرا ملامت نکنید، یعقوب پس از آنکه یک فرزند خود را از دست داد، آن قدر گریست 
تا از غصه چشمهایش سفید شد، در حالی که یقین به مرگ فرزندش نداشت، در حالی که من 

به چشم خود دیدم که در نیم روز چهارده نفر  از اهل بیت مرا سر بریدند. انتظار دارید
 داغ آنها از دلم بیرون برود؟«

امام رضا)ع( به پسر شبیب که از یاران آن حضرت است، می فرماید: اگر خواستی بر کسی گریه کنی، 
برای حســین بن علی)ع( گریه کن، چرا که او را مانند گوسفند ذبح کردند و 18 تن از اهل بیت او را 
نیز که در روی زمین شبیه آنان نبود، همراهش به شهادت رساندند؛ این مصیبت چنان بزرگ است که 
آسمان ها و زمین در شهادتش گریستند.روز عاشورا، چشم های ما را زخمی کرد، دل های ما را سوخت، 
اشک چشمان ما را روان ساخت و عزیزان ما را خوار کرد و سرزمین کربلا تا روز قیامت برای ما سختی 

و بلا به جای گذاشت؛ پس بایستی گریه کنندگان بر مثل حسین گریه کنند
 و بدانید که گریستن بر حسین گناهان بزرگ را می ریزد و انسان را پاک می کند.

از آنجا که وجود مبارک امام حســین)ع( 
تمام هستی خود را یکجا با خدا معامله کرد 
و خالصانه از همه چیز، حتی اهل بیت)ع( و 
فرزندان خود در راه خدا گذشت، لذا گریه 
و عــزاداری و برپائــی مجالس برای آن 
حضرت تعظیم یکی از بزرگ ترین شعائر 

دین خدا محسوب می شود.

خرید و فروش در تاسوعا و عاشورا
س( خرید و فروش در روزهای تاسوعا و عاشورا چه حکمی دارد؟

ج( فی نفسه حرام نیست، لکن شایسته است شخص به عزاداری  اشتغال داشته 
باشد و خود را از ثواب بزرگ محروم نسازد. 

انجام اعمال وهن آلود در عاشورا
س( در روز عاشورا مراسمی مانند زنجیرهایی که دارای تیغ و پابرهنه 
وارد آتش و ذغال روشن شدن برگزار می شود که علاوه بر اینکه باعث بدنام 
شدن مذهب شیعه اثنی عشری در انظار علما و پیروان مذاهب اسلامی 
و مردم جهان می شود، ضررهای جسمی و روحی هم به این اشخاص وارد 
می کند و همچنین موجب توهین به مذهب می شود، نظر شریف حضرتعالی 

در این باره چیست؟
 ج( هر کاری که برای انســان ضرر داشته و یا باعث وهن دین و مذهب شود 
حرام است و مؤمنین باید از آن اجتناب کنند و مخفی نیست که بیشتر این امور 
باعث بدنامی و وهن مذهب اهل بیت)علیهم الســلام( می شود و این از بزرگترین 

ضررها و خسارت هاست. 
قمه زنی مخفیانه

س( آیا قمه زدن به طور مخفی حلال اســت یا اینکه فتوای شریف 
حضرتعالی عمومیت دارد؟

ج. قمه زنی علاوه بر اینکه از نظر عرفی از مظاهر حزن و اندوه محسوب نمی شود 
و سابقه ای در عصر ائمه)ع( و زمان های بعد از آن ندارد و تأییدی هم به شکل خاص 
یا عام از معصوم)ع( در مورد آن نرسیده است، در زمان حاضر موجب وهن و بدنام 

شدن مذهب می شود بنا بر این در هیچ حالتی جایز نیست.
نقل وقایع و مقاتل غیر مستند

س( در بعضی از هیئت های مذهبی مصیبت هایی خوانده می شود که 
مستند به مقتل معتبری نیست و از هیچ عالم یا مرجعی هم شنیده نشده 
است و هنگامی که از خواننده مصیبت از منبع آن سؤال می شود، پاسخ 
می دهند که اهل بیت)علیهم الســلام( این گونه به ما فهمانده اند و یا ما را 
راهنمایی کرده اند و واقعه کربلا فقط در مقاتل نیست و منبع آن هم فقط 
گفته های علما نمی باشــد بلکه گاهی بعضی از امور برای مدّاح یا خطیب 
حسینی از راه الهام و مکاشفه مکشوف می شود، سؤال من این است که 
آیا نقل وقایع از این طریق صحیح است یا خیر؟ و در صورتی که صحیح 

نباشد، تکلیف شنوندگان چیست؟
ج( نقل مطالب به  صورت مزبور بدون اینکه مستند به روایتی باشد و یا در 
تاریخ ثابت شده باشد، وجه شرعی ندارد مگر آنکه نقل آن به عنوان بیان حال 
به حسب برداشت متکلّم بوده و علم به خلاف بودن آن، نداشته باشد و تکلیف 
شنوندگان نهی از منکر است به شرطی که موضوع و شرایط آن نزد آنان ثابت 

شده باشد. 

عزاداری در قرآن کریم
اگر ما برای یک عمل و رفتاری دلیل عقلی نداشــته باشیم تا آن عمل 
را اثبات یا نفی کنیم، این بدان معنی نیســت که آن عمل و رفتار، برخلاف 
شرع مقدس است. همان طوری که از نظر شرعی اگر ما دلیلی بر انجام کاری 
نداشــته باشیم این نبود دلیل موجب غیرمشــروع بودن آن کار نمی شود. 
حال ســؤال این است که آیا قرآن کریم که مهمترین منبع شناخت احکام 
و دســتورات دین است، در آن سخنی از عزاداری گفته شده است؟ و یا آن 

را تأیید و یا نفی می کند؟
در قرآن کریم، آیاتی وجود دارند که به وســیله آنها می توان مشروعیت 

عزاداری را از آن برداشت کرد، که به دو مورد از آن آیات اشاره می شود.
1- عزاداری و بزرگداشت شعائر الهی

خداوند در قرآن کریم می فرماید: »و من یعظم شعائر الله فانها من تقوی 
القلوب؛ هر کســی شعائر دین خدا را بزرگ و محترم دارد، )خوشا بر او که( 

این کار نشانه تقوی دلهاست.)1(
با آنکه می دانیم تعظیم شــعائر دین خدا از دستورات دین اسلام است 
ولی آنچه مورد بحث واقع شده این است که، الف: منظور از شعائر چیست؟ 
ب: آیا شــعائر عمومیت دارد یا خیر؟ شــعائر در لغت به معنای »علامت« 

مشروعیت عزاداری سیدالشهداء)ع(

گریه و عزاداری امری است عمومی و انسانی که در میان سایر اقوام و ملل در جهان وجود داشته و دارد. حوادث ناگوار اجتماعی 
بر روح و روان انســان تأثیر شگرفی دارند، به طوری که در صورت بروز حوادث و پیش آمدهای ناگوار، انسان اگر عزیزی را از دست 

بدهد هاله ای از غم و اندوه، وجود او را فراگرفته و سخت متأثر می سازد.
در این هنگام واکنشــی را که یک انسان در مقابل این گونه حوادث تلخ و ناگوار انجام می دهد، سوگواری و عزاداری است، که 

شرع مقدس اسلام نیز ضمن تائید اصل گریه و عزاداری، بر برگزاری صحیح آن با پرهیز از خرافات اشاره دارد.
اگرچه در این میان وهابیون و معاندین تلاش زیادی کردند تا گریه و عزاداری بر اهل بیت)ع(، شــهدا و اموات را اختراع شیعه 
بدانند، اما با نگاهی گذرا به منابع شیعه و اهل سنت می بینیم که عزاداری کردن در زمان و سیره پیامبر اکرم)ص( و اهل بیت)ع( و 
سایر مسلمانان وجود داشته است که همگی گویای این مطلبند. در نوشتار حاضر مشروعیت عزاداری و گریه کردن برای حضرت 
سیدالشــهداء)ع( بر اساس آیات قرآن و سیره پیامبر اکرم)ص(، اهل بیت)ع( و اصحاب، و همچنین گریه پیامبران الهی و هستی 

برای آن حضرت مورد بررسی قرار می گیرد.

1- حج، 32         2- مصباح المنیر، ص 315، به نقل از پاسخ به شبهات عزاداری
3- عوائدالایام، ص 31، به نقل از پاسخ به شبهات عزاداری 4- اصول الاربعه 
فی تردید الوهابیه، ص 30         5- عوائد الایام، ص 31     6- المیزان، ج 1، ص 
414         7- دخان 29        8. یوسف 85    9. تفسیر کشاف، ج 2، ص 497
10. امالی صدوق مجلس 29 ص 21      11. احزاب/ 21    12. تذکرهًْ الخواص ص 7

13. المستدرک، ج 1 ص 357      14. جامع الاصول، ج 11 ص 105       15. انساب 
الاشراف، ج 2 ص 298          16. السنن الکبری ج 3 ص 407       17. بحار، ج 
44 ص 289       18. بحارالانوارهًْ، ج 44، ص 285.      19. وسائل الشیعه، ج 2، 
ص 922        20. قیام عاشورا در کلام و پیام امام، ص 16       21. تاریخ الخلفا، 
ص 207       22. الامام الحسین و اصحابه، ص 336      23. اثبات الوصیه، ص 
167         24. مختصر تاریخ ابن عساکر، ج 7، ص 149        25. بحار، ج 44، 
ص 245         26. معالی السبطین، ج 1، ص 186       27. احتجاج ج 2، ص 529

28. بحار ج 44، ص 253

قال الحســین)ع(: »انی لم اخرج اشرا و لا بطرا و لا مفسدا و لا ظالما، 
انما خرجت لطلب الاصلاح فی امه جدی...«)بحارالانوار، ج44، ص329(

بزرگداشت هرچه باشکوهتر مراسم عاشورا به شکل و صورت های مختلف آن، 
به ویژه به وسیله بر پایی مراسم مخصوص این ایام مثل عزاداری و مرثیه خوانی و 
نوحه سرائی و تداوم هرچه بهتر و باصلابت تر »عزاداری سنتی«، که ائمه اطهار)ع( 
و عالمان راستین دینی در باره آن توصیه های فراوان و سفارشات اکید کرده اند هر 
چند امری ضروری و د رحد واجب است، اما مهم تر وحیاتی تر از آن این است که در 
بند ظواهر و صورت این مراســم نمانیم و هرکسی به سهم و توان خود و به عنوان 
دوستدار اباعبدالله)ع( و معتقد به شعار عمیق و پر مغز»هر روز عاشورا و هر زمین 
کربلا«، در راه شناخت و شناساندن ماهیت و باطن و سیرت قیام حسینی)ع(، تلاش 
خستگی ناپذیر و جهاد گونه داشته باشیم.که رمز بقای اسلام راستین، همان اسلامی 

که در »غدیر« به دستور خداوند، به وسیله پیامبر اکرم)ص(، اعلام و کامل شد و در 
عاشــورایی که حسین)ع( بر پا کرد، تجلی یافت؛ و همچنین افشای آنچه منحرفان 
و گمراهان و راهزنان حقیقت وانســانیت به نام »اسلام« خواسته و می خواهند به 

مسلمانان و جهانیان معرفی کنند، همین است وبس!
عاشورا تجلی گاه اسلامی است که دغدغه مردم و جامعه را دارد در برابر سرنوشت 

آن احساس مسئولیت می کند.
امام حسین)ع(، به عنوان یک امام، نمی تواند نسبت به وضعیت فردی و شرایط 
اجتماعی وفسادی که حالت تصاعدی پیدا کرده، حساسیت نداشته باشد ودر باره 
مردمی که به حکومت گمراه و پلیدی یزید گرفتار آمده اند حساسیت نداشته باشد 

و احساس مسئولیت نکند.
آن چنان که نهضت الهی جد بزرگوارش، رســول خدا)ص( اساسا برای نجات 
انســان و بالتبع جوامع انسانی برپا شــده بود. اصولا فلسفه » نبوت« و بعثت انبیاء 
مگر چیزی غیراز نجات و هدایت انســان ها از گرداب جاهلیت و ضلالت و رهنمون 

ساختن آنها به مسیر نور و هدایت است؟
امام حسین)ع(؛ به عنوان وارث رسالت آخرین پیامبر خدا و همه پیامبران پیش 
از او، نیز؛ در برابر وضعیت فرد وجامعه احساس مسئولیت می کند ودر برابر بدعت ها 
و انحراف هائی که به اســم دین و باشــعار اسلام بر جامعه حاکم شده وظیفه الهی 
واصلاحی احســاس می کند.آن چنانکه پدر بزرگوار ایشان نیز به عنوان »امام« در 
تمام مقاطع عمرش؛ هرچه کرد و نکرد، و هرچه گفت و نگفت،فراتر از خودبینی ها 

و خود خواهی ها، در راه انجام همین وظیفه بود.
اسلامی که امام حســین)ع( در کربلا و جریان قیام عاشورا معرفی می کند از 
چنین خصوصیت و امتیازی برخوردار است و باهمه آنچه که هرجا به نام »اسلام« 
معرفی می شود، و با درد وداغ های مردم و مسلمانان کاری ندارد بیگانه است و هیچ 

نسبتی ندارد، تفاوت بنیادی دارد. 
امام حسین)ع( در حالی قدم در راه کربلا وبرپا کردن قیام بی نظیر علیه یزید 
و بالاتر از آن فرهنگ یزیدی می گذارد که از لحاظ شــخصی و خانوادگی کسی با 
او مشــکلی نداشت حتی معاویه پدر یزید به هنگام مرگ به او وصیت کرده بود که 
احترام امام حســین)ع( را حفظ کند ورعایت خویشاوندی اورابه ویژه در نسبتی که 
با پیامبر)ص( دارد در نظر داشــته باشد. به طوری که یزید حاضر بود جز حکومت 
هر چیزی امام بخواهد در اختیارش بگذاردو...به شرط آنکه حسین)ع( کاری به مسائل 
جامعه و بلایی که حکو مت یزید بر سر مردم در می آورد، نداشته باشد!اما در دامانی 
که حسین بن علی)ع( پرورش یافته و تربیت شده بود ودر مکتبی که حسین)ع( اسلام 
را آموخته بود؛ استاد و معلم پیامبر خدا)ص( بود که می فرمود:»من اصبح ولم یهتم 
بامورالمسلمین، فلیس بمسلم«!)هرکس صبح کند در حالی که به در باره امور مردم 
و جامعه مسلمین اهتمامی نداشته باشد، او مسلمان نیست()الکافی، ج2، ص 164(
استاد و مرشدی که در راه انجام وظیفه وادای مسئولیتی که خداوندغفور ورحیم 
بر عهده اش نهاده بود، یعنی قیام برای نجات و هدایت »ناس« چنان می کوشید و 
تلاش می کرد وچنان از جان و روان خود برای دعوت مردم به صراط مستقیم مایه 
می گذاشت و از خودگذشتگی نشان می داد که خداوندی که او را مامور انجام این 
وظیفه کرده بود،بارها از طریق فرشته وحی اورا مورد خطاب سرزنش آلود قرار داده 
بود که: چرا به خاطر هدایت ونجات مردم خودت را اینگونه ودر حد هلاک شدن به 
زحمت می افکنی؟»لعلک باخع نفسک الا یکونو مومنین...«)شعرا-3(. همان خدایی 

که ماموری را که برای هدایت مردم برگزیده است این چنین توصیف می کند»لقد 
جاءکم رســول من انفســکم عزیز، علیه ما عنتم حریص، علیکم بالمومنین رؤف 
رحیم«)توبه-128( به یقین رسولی از خود شما به سویتان آمد که رنج های شما بر 
اوسخت است، و اصرار بر هدایت شما دارد و نسبت به مومنان، رئوف و مهربان است.

و ما می دانیم پیامبر از جانب خدایی آمده که نســبت به بندگان خود»رحمان و 
رحیم« اســت و مردم را»خانواده«)و عیال( خود می نامد ودر باره آنها و حفظ کرامت 
وچگونگی سرنوشت آنها سخت غیرت می ورزد و حساسیت دارد. اوست که فرموده:»الخلق 
کلهم عیال الله و احب الخلق الیه انفعهم لعیاله«!)مردم خانواده خدا هستند. بهترین شما 

از نظر خدا نافع ترین شما به حال مردم است.( )مستدرک الوسائل، ج 12، ص391(
آری، امام حسین در چنین مکتب و آیینی رشد و پرورش یافته است و او در 
راه رضای »این خدا« است که باهمه دار وندار و هستی و سرمایه اش به آوردگاه 
کربلا قدم نهاده اســت. امام حســین در دامان پدری بزرگ شده ودرس زیستن 
آموخته که در تمام مراحل زندگیش در دفاع ازحق و حقوق مردم و جامعه وحفظ 
و تداوم دین خدا، جهاد کرده بود. جهادی که روزی با شمشــیرآخته و نعره های 
مردانه در میدان نبرد با کفر بی نقاب صورت   پذیرفت. روزی دیگر در سکوت وغلاف 
کردن شمشیر و تحمل در زیر شکنجه دوست، انجام می شد و روزی با حکومت 
و ریاست و مقامش برای حاکمیت قانون و امنیت و تامین نان و معاش مردم ودر 
جدال بی امان با قانون شکنان و زیاده خواهانی که حکومت مشروع و عدالت گستر 
او را تحت فشار بی امان قرار داده بود. مردی که وصی بر حق پیامبر خاتم بود اما 
پس از آن رای گیری که در ســقیفه برابر »نص« واز سر مصلحت اندیشی صورت 
گرفت، ضمن تاکید بر حق غصب شده اش خطاب به بزرگان مصلحت اندیش این 
جمله بســیار بسیار قابل تامل و آموزنده برای همیشه را بر زبان آورد که: »حقا 
شما می دانید که من از همه مردم به خلافت شایسته ترم،)اما( به خدا سوگند تا 
زمانی راه مسالمت می پویم که امور مسلمین به سلامت باشد و جز به شخص من 
ستم نشود.« همان حاکمی که بر سر یکی از کارگزاران خود)عثمان بن حنیف، 
والی بصره( فریاد برآورد »آیا بدین بســنده کنم که مرا امیر مومنان گویند و در 
ناخوشایندی های روزگار شــریک آنها)مردم و محرومان( نباشم«؟!)نهج البلاغه 
نامه شــماره45( این است که با تکیه بر شواهد و مستندات تاریخی و همچنین 
روایات و احادیث اعتقادی و سنت و سیره الگوهای بزرگ الهی لاجرم این نتیجه 
عاید فرد جست وجوگر می شود که اسلامی که غمخوار مردم و نجات بخش انسان 
و اجتماع نباشــد ودر برابر پلیدی های پلیدان بی تفاوت باشد هر چه باشد اسلام 
عاشورا؛ اسلامی که امام حسین در آن نبرد بی مانند تعریف وتفسیر کرد، نیست.
اسلام عاشورا به ما ملاک روشن و معیار محکم داده است که افراد و حکومت ها 
و  ...با حسین حسین گفتن تنها » حسینی« نمی شوند بلکه فراتر از آن باید حسینی 
عمل کنند و برای اصلاح فرد و جامعه وبرطرف کردن دردها ومشکلات آن قیام 
کنند. این کاری اســت که امام حســین)ع( کرد و این یکی از دلایل ماندگاری 
مکتب عاشورا و از رموز محبوبیت حسین بن علی)ع( است: »وقتی انسان حسین 
را با این صفات و خصائل می شناسد، می بیند حق است و سزاوار است که نام  او 
تا ابد زنده بماند. چون حسین مال خود نبود، خودش را فدای انسان کرد، فدای 
اجتماع انســانی کرد، فدای مقدسات  بشر کرد، فدای توحید کرد، فدای عدالت 
کرد، فدای انسانیت کرد.از این جهت افراد بشر همه او را دوست می دارند. وقتی 
انسان، دیگری را می بیند که در او هیچ چیزی از خود فردی وجود ندارد، هر چه 
هســت شرافت و انسانیت اســت او را با خودش متحد و یکی می بیند...«)استاد 
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امام حســین)ع(؛ به عنوان وارث رسالت آخرین 
پیامبر خدا و همه پیامبران پیش از او ، نیز؛ در برابر 
وضعیت فرد و جامعه احساس مسئولیت می کند و 
در برابر بدعت ها و انحراف هائی که به اســم دین 
و باشــعار اسلام بر جامعه حاکم شده وظیفه الهی 

واصلاحی احساس می کند.

امام حسین)ع(، به عنوان یک امام، نمی تواند نسبت به 
وضعیت فردی و شــرایط اجتماعی و فسادی که حالت 
تصاعدی پیدا کرده، حساســیت نداشته باشد و در باره 
مردمی که به حکومت گمراه و پلیدی یزید گرفتار آمده اند  

احساس مسئولیت نکند.

عاشورا؛ تجلی اسلام ناب)۵(

مسئولیت در برابر مردم و جامعه
سید محمد سعید مدنی

براتعلی چگینی
است، شعایر - شعائر- از شعار یعنی علامت و همچنین به معنای »ندا« هم 
آمده اســت. نیز شــعایر از شعیره به معنای علامت و اعلام حج و اعمال آن 
نیز آمده است.)2( اما در اینکه منظور از شعائر چیست؟ اقوال مختلفی هست. 
برخی گفته اند: شعایر، قربانی حج است که علامت گذاری شده باشد. برخی 
عقیده دارند که شــعایر، شامل تمام مناسب و اعمال حج است. برخی دیگر 
اعتقاد دارند شــعایر به معنای نشانه های دین و اطاعت خداوند بزرگ است.

)3( و در مورد عمومیت و شمول شعائر هم برخی از علمای شیعه و سنی به 

آن اشاره کرده اند:
الف(: صاحب جان هندی حنفی از علمای اهل سنت در ذیل آیه مذکور 
می نویسد: »شعائر جمع شعیر به معنای علامت است، و هرچه که از دیدن آن 
خدا به یاد آید، شعائر خداست و شعائر الله اختصاص به صفا و مروه ندارد...«)4(

ب(: ملا احمد نراقی از علمای شیعه می نویسد: »برخی از فقهاء و مفسران 
عقیده دارند که آیه دلالت بر عموم و شمول دارد چنانچه این نظریه پذیرفته 
شــود، تعظیم همه شــعائر اگر واجب نباشد، استحباب و رجحان دارد، زیرا 

شعائر، منسوب به خداوند بزرگ است.«)5(
علامه طباطبائی نیز شعائر را به معنای نشانه های عظمت و تقوای الهی 
دانسته و آن را منحصر به موارد خاصی نمی داند و می فرماید: »شعائر عبارت 
اســت از نشانه هائی که انســان را به سوی خدا راهنمایی می کند و منحصر 
به صفا و مروه و مانند آن نمی شــود. بنابراین، هر نشــانه ای که انسان را به 

یاد خدا بیندازد، تعظیم آن موجب تقوای الهی می شــود و تمام نشانه ها را 
در برمی گیرد.«)6(

از آنجا که وجود مبارک امام حسین)ع( تمام هستی خود را یکجا با خدا 
معامله کرد و خالصانه از همه چیز، حتی اهل بیت)ع( و فرزندان خود در راه 
خدا گذشت، لذا گریه و عزاداری و برپائی این گونه مجالس برای آن حضرت 

تعظیم یکی از بزرگ ترین شعائر دین خدا محسوب می شود.
امروزه عزاداری در میان مسلمانان به خصوص شیعیان به اشکال مختلفی 
برگزار می شــود، که یک قسم آن، گریه کردن و گریاندن است و همچنین 
قرآن کریم نیز پیرامون گروهی از قوم حضرت موسی که راه فساد و نابودی 
را در پیش گرفتند و در پایان هم در اثر نفرین آن حضرت به هلاکت رسیدند، 
آنها را شایسته تجلیل و گریه ندانسته و می فرماید: »فما بکت علیهم السماء 
و الارض و ما کانوا منظرین؛ و بر مرگ آن گذشتگان، )اهل( آسمان و زمین 

گریه کردند و بر هلاکشان مهلت ندادند.«)7(
از آیه مذکور اســتفاده می شود، که انسان اگر شایستگی و لیاقت گریه 
دیگران را نداشته باشد این نوع حقارت و بی ارزشی برای او محسوب می شود. 
این حقیقت را هم باید پذیرفت که در این جهان هســتی بسیاری از اسرار 
و حقایق هستند که انسان ها از آن بی خبرند. متأسفانه بسیاری از مردم نیز 
بــه ظاهر پدیده ها توجه می کنند و هیچ گاه فکر نمی کنند که در ورای این 
امور ظاهری همه اموراتی مهمتر و بزرگتر پنهان و نهفته هستند گریه را هم 

می توان از این امورات دانست.
2- سوگواری یعقوب در فراق یوسف

جدایی طولانی میان یعقوب)ع( و یوسف)ع( باعث حزن و ناراحتی زیاد 
پدر شــد، تا جایی که در اثر اشک ریختن در این سالیان طولانی، دیدگان 
یعقوب)ع( ســفید شــد و بینایی خود را هم از دست داد. در این هنگام بود 
که برادران یوسف از گریه زیاد و اندوه پدر به ستوه آمده و گفتند: »به خدا 
سوگند- تو ای پدر- آنقدر دائم یاد یوسف یوسف می کنی که از غصه فراق 

مریض شوی و یاد خود را مشرف به هلاک کنی.«)8(
زمخشری روایت کرده است که حضرت یوسف از جبرئیل مدت اندوه و 
گریه پدر را جویا شد، پاسخ داد: هفتاد سال بطول انجامید و درباره پاداش 

گریه او سؤال کرد، پاسخ داد: گریه او پاداش برابر هفتاد شهید را دارد.)9(
بنابراین می توان گفت گریه و اندوه اگرچه سالیان طولانی هم باشد مانعی 
ندارد. همانطور که وجود مبارک امام ســجاد)ع( در پاسخ به کسانی که به 
گریه آن حضرت اعتراض می کردند فرمودند: مرا ملامت نکنید، یعقوب پس 
از آنکه یک فرزند خود را از دست داد، آنقدر گریست تا از غصه چشمهایش 
ســفید شــد، در حالی که یقین به مرگ فرزندش نداشت. در حالی که من 
به چشــم خود دیدم که در نیم روز، چهارده نفر از اهل بیت مرا سر بریدند. 

انتظار دارید داغ آنها از دلم بیرون برود.«)10(
سیره پیامبر اکرم)ص(

دومین منبع شناخت دستورات دین اسلام، سنت پیامبر گرامی)ص( و 
اهل بیت)ع( است که شامل گفتار، کردار و تقریرات آن بزرگواران می شود. 
قرآن کریم هم می فرماید: »بدرســتی که در اقتدا به رسول خدا سرمشق 
و الگوی نیکویی است«.)11( اعتقاد همه مسلمانان با توجه به آیات قرآن بر 
این اســت که سیره و ســنت پیامبر اکرم)ص( در همه ابعادش، الگو برای 
ماست و بر پایی مجالس عزا و سوگواری بمناسبت های مختلف نیز توسط 
ایشان بهترین دلیل بر مشروعیت آن است. بنابراین، سیره پیامبر اکرم)ص( 
چنین امری را شایسته و تأیید کرده و بر گریه و عزاداری خصوصاً حضرت 
سیدالشــهداء توصیه دارند. در سیره آن حضرت مواردی می توان یافت که 
ایشان از وقوع حوادث و اتفاقاتی و یا نسبت به حوادث غمگین آینده ابراز 
ناراحتی کرده اند و مورخان گونه های مختلفی را از گریستن آن حضرت در 
فقدان خویشان و یاران عزیزش روایت کرده اند. آن حضرت علاوه بر گریه 
خویش، ســفارش به برگزاری این گونه مجالس را هم کرده اند که به چند 

مورد ذیل اشاره می شود:
گریه بر عبدالمطلب؛ پس از آنکه جد بزرگوار پیامبر)ص( از دنیا رفت 
ایشان بر جد عزیزشان گریستند، ام ایمن می گوید: من پیامبر را دیدم که در 

پس جنازه عبدالمطلب راه می رفت در حالی که می گریست.)12(

گریه بر آمنه؛ روزی پیامبــر)ص( قبر مادر عزیز خود آمنه را در ابواء 
زیارت کرد. به گفته مورخان، آن حضرت در کنار قبر مادر گریست و همراه 

خود را نیز به گریستن انداخت.)13(
گریه در مرگ ابراهیم؛ جابربن عبدالله انصاری می گوید: در حالی که 
ابراهیم فرزند پیامبر به شــدت به خود می پیچید و در حال جان دادن بود، 
پیامبر)ص( همراه عبدالرحمان بن عوف وارد شــدند. آن حضرت ابراهیم را 
در آغوش گرفت و در دامن خود گذاشت. ایشان به شدت متأثر بودند و گریه 
می کردند. عبدالرحمان عرض کرد شما از گریه نهی فرموده اید، چرا خود گریه 
می کنید؟ فرمودند: »من از گریه جلوگیری نکردم؛ بلکه از دو گونه فریاد منع 
کردم که معمولاً افراد احمق و فاجر از خود سر می دهند؛ یکی از فریاد و صدا 
در هنگام مصیبت همراه با خراشیدن صورت و پاره کردن گریبان و دیگری از 
صدایی که در مجالس جشن و سرور مانند صدای شیطان بلند می شود.)14(

همچنین پس از کشــته شــدن جعفر پســر ابی طالب در نبرد موته، 
پیامبر)ص( به خانه او رفت و با حضور خویش تسلی دل خاندان او شد. آن 
حضرت به هنگام خروج چنین فرمودند: سزاوار است بر مثل جعفر گریستن، 

پس گریه کنندگان بر همچون جعفر بگریند.«)15(
گریه بریاران؛ از دست رفتن برخی از یاران همراه رسول خدا)ص( باعث 

آزردگی و جاری شدن اشک از چشمان مبارک ایشان می شد.
رسول خدا)ص( در حالی که بر مرگ عثمان بن مظعون می گریست، بر 

پیکر بی جان او بوسه زد.)16(
سیره اهل بیت)ع(

حضرات ائمه معصومین)ع( به مناسبت های مختلف سخنانی را در فضیلت 
گریه و عزاداری برای وجود مبارک امام حســین)ع( مطرح کرده اند که این 
احادیث به صورت متواتر از ناحیه آن بزرگواران روایت شــده است. حتی در 
روایات شــیعه عزاداری و برگزاری مجالس عزا، امری پرفضیلت و مستحب 

دانسته شده است.
امام صادق)ع( فرمودند: کســی که یک بیت شعر درباره امام حسین)ع( 
بسراید و گریه کند و ده تن یا نه تن را بگریاند جایگاه آنان بهشت است.«)17(
امام رضا)ع( به پســر شــبیب که از یاران آن حضرت است، می فرماید: 
»ای فرزند شــبیب! محرم؛ ماهی است که در دوران جاهلیت؛ مردم ظلم و 
قتل را در آن حرام می دانســتند اما گروهی  از مسلمانان حرمت این ماه را 
و حرمت پیامبر)ص( را نشــناختند، فرزند او را به قتل رسانده، زنان همراه 
او را به اسارت بردند. آنگاه فرمودند: اگر خواستی بر کسی گریه کنی، برای 

حسین بن علی)ع( گریه کن چرا که او را مانند گوسفند ذبح کردند. سپس 
ادامه داد: 18 تن از اهل بیت او را نیز که در روی زمین شــبیه آنان نبود، 
همراهش به شهادت رساندند؛ این مصیبت چنان بزرگ است که آسمان ها 

و زمین در شهادتش گریستند.
روز عاشــورا، چشــم های ما را زخمی کرد، دل های ما را سوخت، اشک 
چشــمان ما را روان ساخت و عزیزان ما را خوار کرد و سرزمین کربلا تا روز 
قیامت برای ما ســختی و بلا به جای گذاشت؛ پس بایستی گریه کنندگان 
بر مثل حسین گریه کنند و بدانید که گریستن بر حسین گناهان بزرگ را 

می ریزد و انسان را پاک می کند.)18(
اگرچه متأســفانه گروهی از علمای ســایر فرق، ســوگواری و گریه بر 
درگذشــتگان را تحریم کرده اند، اما واقعیت امر این اســت که این مخالفت 
بــا ترغیب پیامبــر)ص( بر گریه کردن و ســیره آن حضرت و اصحابش در 

تعارض است.
همچنین روایاتی که در تحریم ســوگواری، به آنها اســتناد کرده اند از 
جهت سند دچار اشکال است که پرداختن به آن در این اختصار نمی گنجد. 
خلاصه اینکه، تحریم و ممنوعیت عزاداری را افسانه ای بیش نمی توان دانست.

ائمه اطهار)ع( هم برای احیای نهضت عاشورا تدابیر مختلفی بکار می بردند 
که یکی از آنها گریه بر امام حسین)ع( بود که تأثیر فراوانی بر مردم داشت. 
»امام ســجاد)ع( در طول دوران امامت خویش پیوسته سوگوار عاشورا بود 
و در این مصیبت آن قدر گریســت که به عنوان »بکائین عالم؛ بسیار گریه 

کنندگان« لقب داده شد.«)19(
امام خمینی)ره( دربــاره تجدید و تکرار عزاداریها می فرمایند: »... اصلًا 
نمی فهمند مکتب سیدالشــهداء چه بوده و نمی دانند این منبرها، گریه ها و 
ســینه زنیها حدود 1400 سال است که ما و مکتب را حفظ کرده و تا حالا 
اسلام را آورده، این عده از جوانها این طور نیست که سوء نیت داشته باشند؛ 

-آنها- خیال می کنند که ما باید حرف روز بزنیم. حرف سیدالشهداء حرف روز 
و همیشه حرف روز است، اصلًا حرف روز را سیدالشهداء آورده است و دست 
ما داده است و سیدالشهداء این گریه ها و مکتب وی را این مصیبت ها و داد 
و قالها و این سینه زنی ها و این دستجات حفظ کرده است. اگر فقط مقدسی 
بوده و توی اتاق و توی خانه می نشســت و برای خودش هی زیارت عاشورا 
می خواند و تسبیح می گرداند چیزی نمانده بود... همین هاست که این نهضت 

را پیش برده، اگر سیدالشهداء نبود این نهضت را کسی پیش نمی برد.)20(
گریه هستی بر امام حسین)ع(

وجود مبارک حضرت ســید الشــهداء نه فقط انسانها بر آن امام گرامی 
گریســتند، بلکه هســتی نیز برای او گریه کرد، که به چند نمونه از روایات 

وارده- از اهل سنت- در این مورد اشاره می کنیم:
الف( سیوطی نقل می کند که: چون حسین بن علی کشته شد، تا هفت 
روز نور خورشــید بر دیوار زرد رنگ بــود و بعضی از کواکب با بعضی دیگر 
برخورد کردند و روز عاشورا که آن حضرت شهید شد خورشید گرفت و آفاق 

آسمان تا شش ماه سرخ گونه بود.)21(
ب( ابن حجر از ترمذی نقل کرده است: ام سلمه پیامبر را در خواب دید 
در حالی که بر چهره و سرش غبار و گرد نشسته بود و می گریست. علت آن 

را پرسید، پیامبر فرمودند: هم اکنون حسین را کشتند.)22(
ج( مســعودی می نویسد: روایت شده اســت که آسمان، چهارده روز بر 
امام حســین)ع( گریست، سؤال شد علامت گریه آسمان چه بوده است؟ در 

پاسخ گفتند: خورشید در میان سرخی، طلوع و غروب می کرد.)23(
د( ابوقبیل می گوید: چون حســین)ع( کشته شــد خورشید، آنچنان 
گرفت که ســتارگان نیمه روز ظاهر شدند تا اینکه ما گمان کردیم قیامت 

بر پا شده است.)24(
همین طور برخی از پیامبران الهی هزاران سال قبل از تولد امام حسین)ع(، 
وقتــی از ماجرای کربلا با خبر می شــدند بر مظلومیت آن حضرت اشــک 
می ریختند. در روایتی آمده است: هنگامی که جبرئیل کلماتی را به حضرت 
آدم)ع( بــرای توبه تعلیم می داد و او خــدا را به پنج تن مقدس می خواند، 
وقتی که به نام امام حســین)ع( رسید قلبش شکست و اشکش جاری شد، 
به جبرئیل گفت: نمی دانم چرا وقتی که نام پنجمی )حسین)ع(( را می برم 

قلبم می شکند و اشکم جاری می شود؟
جبرئیل گفت: »بر او مصیبتی خواهد گذشــت که همه مصائب در برابر 
آن کوچــک خواهد بود. او تشــنه کام، غریبانه، تنها و بــدون یار و یاور به 

شهادت خواهد رسید.«
جبرئیل برخی دیگر از مصائب آن حضرت و خاندانش را برای آدم)ع( بیان 
کرد تا آنجا که هر دو همچون مادر فرزند مرده ای بر حسین)ع( گریستند.)25(
هنگامی که خداوند برای موسی)ع( از مظلومیت امام حسین)ع( سخن 
گفت و ماجرای شــهادت مظلومانه آن حضرت و اســارت بانوان حرمش و 

گرداندن سرهای شهدا در شهرها را بازگو کرد، موسی)ع( نیز گریست.)26(
زکریــای پیامبر)ع( هم وقتی کــه نامهای پنج تن مقدس را از جبرئیل 
آموخت، هنگامی که نام حسین)ع( را بر زبان جاری می ساخت، بغض گلویش 
را می گرفت و اشــک اش جاری می شد. به خداوند عرضه داشت: خدایا! چرا 

وقتی نام آن چهار تن )محمد، علی، فاطمه و حســین)ع(( را می برم غم و 
اندوهم زائل می شــود. ولی هنگامی که نام حســین)ع( را بر زبان می آورم، 
اشکم جاری می شود و اندوه و غم مرا فرا می گیرد؟ خداوند بخشی از مصائب 
حسین)ع( را برای ذکریا شرح داد و زکریا پس از شنیدن آن، به مدت سه روز 
از مسجد بیرون نیامد و مردم را نیز اجازه نداد به محضرش برسند و در تمام 
این مدت بر مصیبت امام حسین)ع( گریه می کرد و بر او مرثیه می سرود.)27(
در روایتی نقل شده است که امیرالمؤمنین)ع( فرمودند: »حضرت عیسی 
بن مریم)ع( همراه با حواریون از کربلا می گذشتند که آن حضرت شروع به 
گریستن کرد و حواریون نیز با او گریستند، وقتی که حواریون سبب گریه را 
پرسیدند: حضرت عیسی)ع( فرمودند: در این مکان فرزند پیامبر اسلام)ص( 

و فاطمه زهرا)س( کشته خواهد شد.«)28(


